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ها واژه در فهمتأثير فضاي صدور روايات
 ها در راستاي استنباط واژهو تركيب

و فقهي آيت االله ;نائيني با تأكيد بر آراء اصولي

1كاشانى حميد زراعت

 چكيده

و تركيب فهم واژه هاست اما در ايـن مـسير اولين گام در فهم اين گزاره، هاي روايات واژه ها
ميؤس فهـم نقـشي دارد؟ آيـا صـرف لحـاظ دهد كه آيا فضاي صدور روايات در اين الي رخ

كنـد؟ تحقّـقِ صـحيح معناي موضوع له واژگانِ كلام براي فهم معانيِ مفردات كفايت مـي 
ممكن است عناصري را لازم داشته باشد از جمله آشنايي بـا فـضاي صـدور كـه، اين فهم 

، فـرينآ اعتنايي به اين عنـصر نقـشبي. اي است قرينة غيرلفظيه يعني، همراه صدور روايات 
آن گاه مخاطب روايات را به بيراهه مي و در پي ، مـراد مـتكلم، برد؛ چراكه فهم ظهور عرفي

كه همان. متّكي بر اين قرائن است فرمايـد بـدون توجـه بـه قـرائن نائيني مـي مرحوم طور
مي، استظهاري متفاوت از استظهارِ متكي بر قرائن، روايات البتـه ايـن. گيـرد در ذهن شكل

كننـده تعيـين، گـاه قـرائن، ران ضعف دلالت بسيار متفاوت است؛ به ديگر سخن بحث با جب 
شـايان بيـان اسـت تـأثير. چراكه ظهور يا به وضع است يا بـه قرينـه، ظهور عرفي هستند 

منحصر به فهم معناي مفردات روايات نيست بلكه افـزون بـر تـأثير در فهـم، فضاي صدور 
در، نمـا مقيـدفهميِ اطـلاق، نمـا فهميِ عـام خاص، نما فهميِ خاص صحيح مفردات مثل عام 

آن واژه فهم صحيح تركيب از آثار توجه به فـضاي صـدور، ها در عين وضوح معناي مفردات
اين نوشتار درصدد است افزون بر طرح مباحث مربوط به استظهار با استقراء در كتـب. است

و مصادر روايي  در، فقهاء و تركيب واژه فهم واژه آثار توجه به فضاي صدور روايات در ها هـا
و فقهـي آيـت  االله محمدحـسين راستاي استنباط در ديدگاه فقها با تأكيد بر نظـرات اصـولي

و تحت عناويني مشخص تبيين نمايد;نائيني . را بررسي
. قرينة مقاميه، قرينة حاليه، ارادة استعماليه، مراد متلكم، ظهور عرفي:واژگان كليدي

. hzkashan65@yahoo. com؛، استاد سطوح عالي:پژوهشگر مركز فقهي ائمه اطهار.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 20/12/1401: تاريخ دريافت
 10/11/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

به معاني انتقال آن بستر ايجاد سخن بدون توجه وحبه دور از فـصا،و اقتضائات ت

م شوديم به جهلء اغرا موجبگاه حتي گاه به نقض غرضوتغبلا :نيعـصوم؛

و هـدايت ايـشانن اصـليأشافزون بر آنكه، اند كه مبينان شريعت مطهر بوده گـري

و تـرين مـردم گـاهآ،ه اسـت تبيين شريعت بـود  ووادر بـوده و شـيوايي ج بلاغـت

. اند راندهنگري سخن مصلحت

و تقرير معصومين و افعال ونگهـاي گونـا قرينـهةدر فـضايي دربردارنـد:كلمات

موا گاه پرسشي كه مخاطب ايش بوده است؛ و موردي خاص پرسيدهضن در  منجر بـه وع

 اشاره به7گاه سخن معصوم؛ نيز استشدهميمعنايي خاص در7ظهور كلام معصوم

اطـلاق يـا، بر اين بنيان مخاطبان در فـضاي صـدور، بوده شخص يا موضوعي خارجي

 كـه نمـايي نما يا مشترك گاه لفظ مجملو آوردند عموميتي از الفاظ روايت به دست نمي 

در، وجود دارد7در سخن معصوم . است داشتهيمعناي خاصظهور

بدون: حضراتسخنفهم عنايت به مطالب فوق هادي به اين مطلب است كه

و قرائنيتوجه به شرا  در، همراهط صدور  ورطـه كـج فهمـي منجر به فـرو غلتيـدن

طور كه نائيني هم بيان داشـته اثبـات حكـم؛ زيرا هماننافهمي است احياناًو ناموجه

آن، شرعي از اخبار  و ارادة و ظهـور و جهت صـدور متوقف بر بررسي اصل صدور

و اراد  آنظهور است كه متكفل ظهور و اصـول عقلائيـه،ة و قرائن عامه وضع لغوي

و، به ديگر سخن مراد.)156ص؛3ج،ش1376، نائيني( است متفرعّ بر فهم ظواهر اسـت

.)140ص؛3ج،ش1376، نائيني( طور كه بيان شد متكي بر قرائن است اين ظواهر همان

به، گفته برونداد مطالب پيش و قـرا لزوم توجه  فـضايئنعوامل مختلف محيطي

از ديـثاحا فضاي صدورفهم شايان بيان است. است7معصومسخن صدور  بـيش

و شأن نزول آيات اهميت دارد بي؛فهم سبب نزول از چرا كه آنر آيـات ق ـشـماري

و مقالي را در كنار خود دارند بوده قضاياي حقيقيه در حالي، يا مجموع قرائن حالي

ازبي كه و سني افزو شماري براحاديث شيعه ، انـد ناظر بـه قـضاياي شخـصيه آنكهن

نق آنهابسياري از قرائن و از ميان رفتهلهنگام . اند بيان نشده

آثار شفاهي بـيش از آثـار مكتـوبدر شناخت فضاي صدور از آنجايي كه تأثير
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و به تبع آن مراد نفس، است 1)135ص،3ج، 1376، نـائيني( حضراتالأمري فهم ظواهر

تـري بـه نيـاز جـدي، موارد در قالب اثر شـفاهي بـوده اسـت در احاديث كه غالب

شناخت فضاي صدور دارد؛ چرا كه عدم توجه منجر به استظهاري ناصـواب غيـر از 

.)134ص؛3ج، 1376، نائيني(شدمراد خواهد 

و در پي آن مراد نفـس الأمـري حـضرات به ديگر سخن براي فهم صحيح ظواهر

و إعمال فضاي  عنوان قرائن مقاميه مكتنفه صدور كلام ايشان به بايد توجه به فحص

كلام ايشان بود؛ چرا كـه اهـل لـسان هـم بـراي فهـم كـلام همـان ظـاهر كـلام را 

ولو با كمك قـرائن مكتنفـه بـهـ اند كه اين ظهور همان ظهور عرفي است گرفته مي

 هـم ردعو شـارع)141وص135ص،3ج، 1376، نـائيني( ـاين ظهور حاصل شود، كلام

و درصـورتي، بلكه خود، نكرده است كـه همان طريقة عقلاء را اختيـار كـرده اسـت

و گرنه نقض غرض بايد قرينه بياورد، بخواهد خلاف ضوابط اهل محاوره رفتار كند 

. تبيين شريعت خواهد بود

 نائيني احتمالاتي غير احتمال غفلت از نصب قرينـة مـراد مثـل اينكهبر اين بنيان

و و در نظر عقلاء با قرينة سابقه و قرينة حال در نظر عرف را مرجوح دانسته لاحقه

 اگربعد از فحص خواهد بود؛ لذا)135ص،3ج، 1376، نـائيني( داند اصل عدم منتفي مي 

وباشـدناحاطـه تـاريخي، اند داشتهسخن ايراد در آن7به موضوعي كه امام نسبت

نو احاديث ايشان7فضاي زندگي هر امام  آسان ايشانرسيدن به مراد، شودشناخته

عقـلاء تمـسك بـه ظهـور، نائيني قائل است بعد فحص از قرائن مرحوم لذا. نيست

و شارع طريقي غير از اين ندارد كه در تنبيه دوم حجيت ظواهر اشاره شـده مي كنند

و ميزان فحص در نگاه ايشان حـصول يـأس)146ـ 145صص،3ج، 1376، نائيني( است

.)302ص،4ج، 1376،نائيني( است

از، دانـد بنا بر اينكه نائيني اصول فقه را قواعدكلي براي كبراي استنباط مي بحـث

كه محل بحـث) مدلول لفظ همراه با قرائن مكتنفه از جمله فضاي صدور(ظهورات
 

ج(برخلاف شيخ اعظم.1 ص1فرائد الاصول، ج(كه به بيان سيد يزدي) 136، ،1حاشيه فرائد الاصول،
ج 306ص ص1و فرائد الاصول مع حاشيه اوثق الوسـائل، دانـد،، ارادة اسـتعمالي مـي)301ـ 300،

كه محل بحث در اصول براي) 359-358صص(همچنين برخلاف عبدالكريم حائري يزدي در درر 
ميفهم  و نفس مراد را ارادة استعمالي . الامري دانند نه ارادة جدي
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مي اين نوشتار است را هم ، داند چون بحث ظهور امر در وجوب از مبادي علم اصول

.)19ـ18ص،1ج،ش1376، ائينين( نه از علم اصول

مي، اگر علم به معاني كلمات داشته باشيم شايان بيان است كنيم اما به همان عمل

مي، در زباني مثل عربي كه قدمتي طولاني دارد  آن مواردي رخ دهد كه علم به معاني

و براي فهم آن بايد با گذر از مسيري مناسب كه ممكن اسـتـ ظهور عرفي، نداريم

بهـه وضع يا به قرينه باشدب و مـراد دست را و با اتكاء به اصول لفظيه به معنا آورده

و روايتةانتزاعي در حوزهاي تحليلصورت آن رسيد؛ در غيراين هايو تمسك فقه

را متعدد به اصول عمليه جاي واقع  و فهم سخنان در فضاي طبيعيِ ايراد سخن نگري

. خواهد گرفت

تـا زمـان فقـه الاخبار مثل رواياتي از كتاب معاني عمر روايات قدمتي به درازاي

آفـرين بهـره روايي تا فقه استنباطي تا كنون كه دانشياني از فقه از ايـن عنـصر نقـش 

شـوند امـا اثر مستقلي در مسئله حاضر پنداشـته نمـي اينهاالبته. وجود دارد، اند برده

و تـأثير آن در بازشـناخت فـضاي صـدور حـديث«مثل كتاباي هاي شايسته ورود

و خارجيه هم» قضاياي حقيقيه چـون از حسين محققيان كه فضاي صدور حديث را

و يا فعل معصوم  و تقرير يا نفي و زمينة صدور سخن دانسته است7شأن نزول آيه

و خارجيه دارد تا در پرتو آن  ،و سعي بر يافتن معيارهاي تمييز ميان قضاياي حقيقيه

ص سوء برداشـت برخـي از افـراد مبنـي بـر،7حيح فرمايش اهل بيت علاوه بر فهم

و معارف اهل بيت  و عـدم تعمـيم آن در7حمل برخي از احكام بر قضية خارجيـه

و كتاب  از مـصطفي صـادقي،»مندي فقـه از تـاريخ بهره«دوران حاضر را نشان دهد

و هاي ضروري براي بررسي فقه را نگاه تاريخي كه يكي از جنبه، كاشاني به اين علم

 فقه در تعامل با تاريخ است اينكهتطور آن در بستر تاريخ دانسته است؛ هم از جهت 

و فضاي صدور احكامو هم از آن جهت كه بايد تاريخ به عنوان بستر صدور روايات

و سعي در بيان مسائلي از فقه را كه بـا بهـره  منـدي از تـاريخ مورد توجه قرار گيرد

و كتاب تطور يافته يا امكا  و تـاريخ«ن تطور دارد را بيان كند از» روابط متقابـل فقـه

و تاريخ را شرح زندگي جواد سليماني اميري كه فقه را برنامة زندگي سعادت مندانه

و بر اين انگاره است كه بدون ترديـد اسـتنباط فقهـي نـاگزير از  گذشته بشر دانسته
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و فضاي دوران صدر اس و اين مهم را بـا شناخت تاريخي صحيح از رجال لام است

و فهم آيات بيان نمونه  و شناخت موضوع و هاي راهبردي مثل كشف سنت الاحكـام

و دانش فقه را در تـاريخ  بيان مصاديقي عيني از احكام مثل خمس سامان داده است

و تحليلي داراي تأثيري شايسته دانسته است؛ از جملـه در تحليـل صـلح امـام  نقلي

و تحليل امام حسينو انواع جهاد7حسن و تحليل نهضت تاريخي7و انواع صلح

و مقالاتي مثل و واژگـان از نگـاه نقش زمان در تحول سيره«تنباكو دانسته است هـا

و گذاري زمان بر تطور سيره از احمد مبلغي كه با بيان مقدماتي تأثير» شهيد صدر  هـا

و سعي در تبيينها واژه هـاي شـناخت تطـورات راه را در اقسام وانواع خودش بيان

و،ها تاريخي در سيره  هـاي تأثير شناخت زمينـه«در ديدگاه شهيد صدر نموده است

هايي از احـاديثي از سعدي صفاري سعي كرده است تا نمونه» صدور در فهم حديث 

و عوامل خاص شدن احاديث را بررسي  كه در شرايط مختلف صادر شده را معرفي

و  فه«كند و و نقد حديث رابطة تاريخ از مجيد معارف كه دغدغـة تبيـين ارتبـاط»م

و شرايط فرهنگي  و نقد حديث با شرايط تاريخي عصر صدور حديث را داشته ، فهم

و سياسي عصر صدور حديث را به و اسـباب صـدور يـا ورورد اجتماعي طور عـام

بي احاديث را به  و و نقد روايات دانسته ي به توجه طور خاص از عوامل مهم در فهم

و و تاريخ را سبب فهم ناقص بسياري از روايات پنداشته است نقش«ارتباط حديث

از ابوالحـسن،»در اسـتنباط احكـام شـرعي،و تأثير آگاهي از شأن صـدور روايـات 

از، كه شناخت عصر شارع، مجتهد سليماني  و آگاهي معرفت به شأن صدور روايات

و مكان صـد، شرايط و مقتضيات زمان  را بـسان قـرائن حاليـة آنهـا ور خصوصيات

و بر اين باور است كه اين قرائن حاليه فقيه را در فهم درست احاديث متصله دانسته

و دست  ميو ملاكات و اجتهاد صحيح ياري و موجب تعميم يابي به مراد شارع دهد

و استنباط حقيقي مي و يا تقييد آن و علاج. گردد حكم آثار ديگر هم اين مهم را حل

و تع و تشخيص احكام حكـومتي از غيـر آن و اختلاف روش معصومان ارض خبار

و مقدور دانسته  و دائمي را نيز بر همين اساس ميسر اند؛ البتـه شناخت احكام موقت

برخي آثار ديگر در اين زمينه كه مربوط بـه ايـن مـسئله هـستند وجـود دارنـد كـه 

ميبه. اند اي را انجام داده هاي ستودني تلاش هـاي نمونـه رسد اين نوشـتار بيـان نظر
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، چند بحث مختلف اصـوليِ مربـوط با توجه به متعدد از تأثير فضاي صدور روايات

و اصـول سـلف تـا حاضـر بـاـ تحت عناويني مشخص در كلام دانـشياني از فقـه

و صناعت محور روش وـ هاي اجتهادي متفاوت از جمله مكتب تجميع ظنون در كتـب

و اصولي  و منابع روايـي را رويـة خـود قـرار داده دروس فقهي و كتبي پيرافقهي ايشان

به همراه ساختاري جديد تا تـأثير توجـه بـه;البته با تأكيد بر آراء ميرزاي نائيني. است

و در ذهن . ها ترسيم گردد فضاي صدور در استنباط بيش از پيش پديدار

هـاي همراه با نمونـه،ها در عناويني مختلف هدف فوق در دو قسمت كلي فهم واژه

و فهم تركيب و نمونه واژه آن پي ها مي هاي آن : شود گيري

ها فهم واژه.1

و احكام شريعت نهـاده شـده فهم واژه و فهم روايات ها قدم اول در استنباط مفاهيم

و ضرورت فهم.ستآنهادر   بر كسي پوشيده نيست؛ بر اين آنهابدين جهت اهميت

صحبت از حجيت، در رسيدن به ظهورـ فارغ از نتيجة بحثـ بنيان در كتب اصولي

و انفهام عرفي به ميان مي  و وضع و در كتب فقهي نيز كاوش فقيهـان قول لغوي آيد

مي يابي به فهم واژه سترگ در دست . شود ها نظاره

و متعلقـات احكـاميفقها و مكـان در موضـوعات  شيعه معتقدند كه عامل زمان

اد، مؤثر است لة احكام يا خود احكام؛ لذا براي فهم موضوع روايات به شـدت نه در

.)300ص، 1390، فاضل لنكراني( نياز به توجه به زمان صدور روايات است

و محيط صدور روايات را بر فقيهي كه متـصدي;امام خميني نيز ملاحظة زمان

و نـدرت مـي  و غلبـه و اطلاق و ادعاي انصراف لازم، كنـد استظهار از روايات بوده

.)264ـ 263ص،ق1421، امام خميني( داند مي

حـضرات هـم، نقل شده اسـت7و امام صادق9طبق آنچه از حضرت رسول

و ملاك در فهم واژه  و تركيب واژه معيار انـد؛ ها را همان فهم خود عـرب دانـسته ها

و تركيب» اَلَستُم عرباً«بدين بيان كه   انـد فرمـوده ايـراد، واژه را براي فهم معاني واژه

.)316ص،1ج، 1362،؛ ابن بابويه380ـ 379ص،ق1404، على بن ابراهيم قمي(

و حاليـه اسـت كـه، اين فهم عرفي همان فهم از مفردات همراه با قرائن مقاميـه

طـور كـه همان. معنايي متفاوت از موضوع له را برساند، تواند با لحاظ اين قرائن مي
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، خراسـاني( داند يا به قرينـهت كه ظهور يا به وضع مي آخوند خراساني بيان داشته اس

. تعيين معنا است، چرا كه از كاركردهاي قرينه؛)220ص،ق1431

همين معاني مورد نظر، پر واضح است اگر لفظي حقيقت شرعيه يا متشرعه باشد

و متشرعه از  و اگر يكي از اين آنهاشارع ، دو پديده رخ نداده باشـد فهم خواهد شد

و متبادر در محاوراتم و آنهاتعارف بين عرف مخاطبين شريعت  مورد تمسك است

پي، در صورت عدم وحدت مخاطبين در اين تعارف جويي از وضع كـرد؛ البتـه بايد

، نـائيني: نـك، 143ص،19ج، 1405، بحرانـي( انـد برخي وضع را بر عـرف مقـدم دانـسته 

.)11ـ12صص،1ج،ق1411

و متشرعيه نمـي شيخ انصاري نيز بي راع را حقيقت شرعيه و معنـاي عرفـي دانـد

و در پي كشف اين معناي عرفي اسـت مأواي خويش مي  ،3ج، 1415، انـصاري( شمارد

و عرف)10ص و تأخر وضع نائيني بر اين باور است كه انفهام عرفـي، در نزاع تقدم

اسـ مثل فضاي صدورـ متكي بر قرائن مكتتفه  ، 1376، نائيني(تمقدم بر وضع لغوي

.)139ـ 140صص،3ج

و تشابه زمان كه مورد استفاده حين شك در تشابه شايان بيان است اصل عدم نقل

و، شود مي معاني اين زمان با معاني زمان صدور جاري  بعـد از فحـص از تغييـرات

و قرائن مكتنفه است  و قـرائن ديگـر، تحولات بر اين بنيان اگر توسط فضاي صدور

و در غير اين صـورت ايـن، آيد آمده از فحص ظهور عرفي به دست دست به پذيرفته

. اصل پناه فقيه است

به، گفته رهاورد مطالب پيش عنوان قرائن مكتنفـة ضرورت توجه به فضاي صدور

بهها كه گاه فهم واژه كلام است؛ چرا  مولودي غيـر از ظهـور، فضاي صدوربا توجه

.)134ص،3ج، 1376، نائيني( واهد داشتخآنهااولية متكي بر وضع 

مي، لذا در عناويني كاربردي : گيرد اين مهم در منظر خواننده قرار

 عام فهمي خاص نما.1ـ1

و راويان آن گاهي با تكيه بر بستر ايراد سخن كه يك قرينة عمومي براي سخن بوده

بـه بيـان نـائيني كـه. عامي اراده شده است، نما با بيان لفظي خاص، اند را نقل نكرده 

ظهوري غير از ظهـورِ جـدا از ايـن، اگر توجه به اين قرينة عامه شود، گذشت اخيراً
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شكل خواهد گرفت؛ بر اين بنيان با كـشف فـضاي صـدور روايـت كـه، قرينة عامه

آن، محفوف به سخن است  و بـه تبـع يعنـي،7مـراد معـصوم ظهور كلام در عموم

. شود عموم كشف مي

،17ج،ق1409، شـيخ حـر، عـاملي( نمونه با كمـك از دو روايـت سـراّجين عنوان به

و البتـه از اعـداء ديـن كه از مسلمين بودهـ براي بيع سلاح به اهل شام)101ص انـد

ـالبته در حـال جنـگـ فرقي در تحريم بيع سلاح به اعداء دينـ شدند حساب مي

و مسلمان فرَق كفر وجـود نخواهـد، شـدندب مـي هايي كه از اعداء دين حـسا بين

ج 1424، قزويني( داشت كه.)173ص،2 ق؛  فضاي صدور مشخص با توجه به بدين بيان

به، شود مي و فرقي در حكم بيع سلاح ،و فـرَق كفـر آنهـا اهل شام از مسلمين بوده

. وجود ندارد

 خاص فهميِ عام نما.2ـ1

را، عنوان قرينة عامه فضاي صدور سخن به دارد كـه شـرايطي را بـراي قابليت ايـن

را، متلكم ايجاد كند تا در محاوره  و در عين حال مخاطـب بـه خـاص عامي را بيان

كه. منتقل كند  مـراد، فـضاي صـدور روايـت با توجه به بر اين بنيان امكان آن است

. خاص باشد، از الفاظ عموم7معصوم

و خاص بيا، براي توضيح ميمطلبي از آخوند خراساني در بحث عام شود بدينن

و  بيان كه در صورتي افاده عموم براي الفـاظ عمـوم اسـت كـه مرسـل اخـذ شـوند

 دانـدمياحراز ارسال را توسط مقدمات حكمت، فيروزآبادي در تفسير عبارت كفايه 

يعنـي، عـامةبه ديگر سخن براي فهـم دائـر.)247ص،2ج،ق1400، حسيني فيروزآبادي(

مياز مقدمات، مدخول ادات عموم . شود حكمت استفاده

و با توجه به و عدم وجود قدر متقين در مقـام تخاطـب  اينكه در مقام بيان بودن

،ق1431، خراسـاني( از مقـدمات حكمـت اسـت، اي برخلاف اطلاق عدم وجود قرينه

ِ،و فضاي صدور)247ص و» در مقام بيان«ياري رسان احراز عـدم«يـا» وجود«بودن

عـدم قرينـه بـر خـلاف«يـا» وجـود«و بررسي»م تخاطب وجود قدر متقين در مقا 

نمـا لفظ كه عام اراده شده يـا لفظـي عـام نقش آن در فهم معناي اين، است» اطلاق

و ارادة خاص از آن شده است مي، استعمال . گردد نمايان
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شايان بيان است نائيني فقدان قدر متيقن در مقام تخاطب را از مقدمات حكمـت

 موجب انصراف لفـظ بـه مـورد متـيقن شـود، اينكه وجود قدر متيقن مگر، داند نمي

و پر واضح است شناخت اين انصراف كه متكـي)574ــ 576ص،2ج،ش1376، نائيني(

. ربط به شناخت فضاي صدور نيست بر كثرت استعمال است بي

مـن بـشرني بخـروج آذار فلـه« فضاي صدور روايـت با توجه به عنوان نمونه به

موجـب، صـرف بـشارت بـه خـروج مـاه آذار)205ـ 204ص، 1403، ابن بابويه(»الجنه

براي اينكه مسلمانان متوجه شوند ابـاذر9بلكه پيامبر اكرم، شود دخول بهشت نمي 

در، اهل بهشت است  اين جمله را فرمودند نه اينكه صرف جواب دادن به حـضرت

كه، مورد اين سوال   ماه آذار ماهي است كه باعث بهشت رفتن بشود يا برداشتي شود

1. ذاتاً ناپسند است

به، ظهور صحيح از اين روايت ، فضاي صدور به دست نخواهد آمـد بدون توجه

 بلكه به بيان نائيني ظهوري غير از ظهورِ بدون توجه به قرينـه حاصـل خواهـد شـد

.)134ص،3ج،ش1376، نائيني(

 مقيد فهميِ مطلق نما.3ـ1

و ارادة مقيد از آن شكل مط ايراد كلام به حاصل تكية متكلم بـر فـضاي صـدور، لق

گـاه چنـين، در ميـان روايـات. مقيِّد سخن است كه محقِّقِ انتقال معناي مقيد اسـت 

در، بر اين بنيان با كشف فضاي صـدور روايـت. اتفاقي رخ داده است  ظهـور كـلام

و به تبع آن بنا بر انديشة نائيني  و جـدي معـصوم الامـر مراد نفس، مقيد يعنـي،7ي

عنـوان با تكيه بر فضاي صدور بـه لذا؛)135ص،3ج، 1376، نائيني( شود مقيد كشف مي 

. غير از ظهور متكي بر اين قرينه است، ظهورِ در غياب اين قرينه، قرينة همراه

نقدي بر باوري از مشهور در اصول فقه است كـه شـأن، گفته برايند مطالبِ پيش

و  و، مناسبات صدور روايات نزول آيات و مطلقات آيات و مقيد عمومات مخصص

و، روايات يا مانع تشكيل ظهور به نحو اطلاق يا عموم نيـست  چراكـه شـأن نـزول

مي، مناسبات صدور  و اطلاق مطلق كـه گردد؛ چنـان گاه مانع انعقاد ظهور عموم عام
 

و توسط مقدمات حكمت، اطلاق از آن گرفته نشود»من«بنابر اينكه كلمه.1 به وضع براي عموم باشد
. والاّ مثال براي مقيد فهمي مطلق نما خواهد بود
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و اطلاق است، گاه ظهورساز )511ص، 1397، عليدوست(. بر خلاف عموم

و رهـا بـودن، به ديگر سخن و سپس نيامدن قيـد ، درست است كه قابليت تقييد

براي استفاده اطلاق كافي، اما تنها عدم تقييد لفظي، گيري است شرطي مهم در اطلاق

و مكـاني  و شـرايط زمـاني و احوال حاكم بر موضوع حكم نيست بلكه بايد اوضاع

و ظرف بيان احكا  در كنـار تقييـد،م كه مقيد غير لفظي هـستند عصر صدور روايات

و در اين، عنوان معياري براي تقييد لفظي به  آن در نظر گرفته شود صـورت اسـتعمال

.)247ص،ق1431، خراساني(مجاز هم نخواهد بود، لفظ مطلق در مقيد

شد همان و مرسل بودن، طور كه مشخص به، اطلاق و وابسته زائد بر دلالت لفظ

حائري( شودمياست كه از خارج لفظ فهم» در مقام بيان بودن«ات حكمت مثل مقدم

وو)360ص، 1418، يزدي  بحث فضاي صدور در تحقق ظهور عرفي در مسير اطـلاق

. تقييد نقش دارد

و ويژگـي و حكـم آن در عـصر صـدور بر اين بنيان بايد شرايط هـاي موضـوع

ا  و نبايد صرفاً به هاي عصر طلاق لفظي ادله در غياب ويژگي روايات را ملاحظه كرد

و احكامي مطلق براي همه زمان، صدور و مكان قناعت ورزيد و ها و تمامي اقوام ها

)1383، سليماني(. ملل مختلف زمين صادر كرد

نمـا توسـط شـناخت فـضاي صـدور در آثـار هايي براي مقيد فهميِ مطلق نمونه

و اصول از اين قرار است :دانشيان فقه

، شـيخ حـر، عـاملي( فضاي صـدور روايـت ابـي بـصير با توجه به صاحب جواهر

، گيرد كه رجل در روايـت مطلـق نيـست بر سبزواري ايراد مي)233ص،17ج،ق1409

و خنزيـر توسـط، بلكه مقيد است؛ چرا كه در زمان صدور آن و فروش خمر خريد

هم كفار ذمي در سرزمين  و بدهكار لـذا. ذمي بـوده اسـت هاي اسلامي رواج داشت

.)51ص،25ج،ق1404، نجفي( شود حكم به جواز فروش به مسلمان داده نمي

،7ج،ق1407، طوسـي( زمان صدور صحيحة حلبـي با توجه به آقا رضا همداني نيز

و مـي)202ـ 201ص فرمايـد در زمـان ايـن روايـت به تفسير كلمة سلطان پرداختـه

و امكان انصر  ، دانـدو نوابشان را بعيد مـي7اف به امام معصوم سلاطين جائر بودند

 لـذا انـصراف بـه؛)323ص،ق1420، همـداني( چراكه در آن زمان مبسوط اليـد نبودنـد

توسط توجه، ادعاي انصراف روايت از مورد خاص، نمونة ديگر. سلاطين جائر دارد
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، شـبيري زنجـاني( به زمان صدور روايت است كه به جهـت تفـصيلش بيـان نگرديـد

.)4027ـ 4026ص،11ج، همان:نك؛ 1443ص،5ج،ق1419

در ايـن زمينـه روايـت، ديگر مثال در بحث آلات لهوِ داراي منفعت محلله است

كه خاصه و التجاره بها حـرام«اي وجود دارد و ثمنها و بيها »انّ آلات المزامير شرائها

زي كه عنوان مزمار دارد؛ آلات المزامير يعني هر چي)412ص؛22ج،ش1386؛بروجردي(

اين آلات مخـتص بـه آلات فـساد، زمان صدور اين روايات با توجه به اما، مثل ني 

، خـارج فقـه، فاضـل لنكرانـي( داشته است؛ لذا روايات مربوط بـه آلات مختـصه اسـت 

30/2/1386(.

از معاني واژه.4ـ1  تعيين يكي

و مجـاز نيـاز بـه همان قرينـة صـارفه اسـت؛ بـراي طور كه در بحث شناخت حقيقـت

و بـراي شـناخت مـصداق  شناخت الفاظي كه اشتراك لفظي دارند نياز بـه قرينـة معينـه

در با بررسي. نياز به قرينة مفهِمه است، الفاظي كه اشتراك معنوي دارند  هاي انجام شـده

 عنـوان قرينـه در ايـن مـوارد قـرار فضاي صدور قابليت اين را دارد كه بـه، موارد متعدد 

، شان به معاني جديـده همچنين براي شناخت انتقال برخي الفاظ از معاني گذشته. بگيرد

. همين فضاي صدور كلام استصرفاً، گاه آنچه بازوي پرتوان فهم مخاطب است

سوال راوي است؛ بدين بيان كـه بـا سـوال، يكي از طرق تحصيل فضاي صدور

آن، راوي و در پي مي معناي واژه، فضاي صدور روايت . شود ها در آن بستر مشخص

نائيني طبق سوال راوي مـراد از شـهرت در مقبولـه را شـهرت روايـي، بر اين بنيان

، نه معناي مصطلح از شهرت كه شهرت فتوائي است؛ چـرا كـه در آن برهـه، داندمي

.)100ص،2ج، 1352، نائيني( مشكل اختلاف اخبار بوده است نه اختلاف فتاوا

د اي بـه زمـان صـدورر تعيين هويت خزّ كه چيست توجه ويـژه همچنين ايشان

و مي  مي«: فرمايد روايات نموده آيد كه در صدر اسلام تـا اواسـط از تاريخ به دست

و، عصر عباسيين  در...استفاده از كرك خزّ براي لباس متداول بوده است؛ مثل ترمـه

و اثري از آن لباس  و ظاهر اين است كه هيچ وجود در اين اعصار و ايـن حيـوان ها

و آنچه در عصر ما به اين اسم معروف است زمان كرُك آن خيلي، هاي متأخره نيست

و قابليت استفاده براي لباس و كم است مي. را ندارد...ها خز لذا احتمال رود كه اين
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و» امروزي صنف ديگري از آن حيوان يا نوع ديگري باشد غير از خـز در آن زمـان

، نـائيني:نـك؛66ـ60ص،ق1418، نائيني( كندن احتمال اول را انتخاب مي در نهايت ايشا

ج1411 .)365ـ 364و 245ـ 244ص،1 ق؛

و از اول بعثـت بـر لفظ صلاه را از اول، نائيني توسط فضاي صدور روايات الأمر

مي معنائي خاص كه مغاير با معناي لغوي آن است موضوع مي  از داند لذا فرمايد بايد

و تابعين ايشان صورت گرفتـه9ماني كه اشتهار اين معنا در لسان حضرت رسولز

و سنت لفظ، است آمده است حمل بر همين معنا شود؛ مگر» صلاه«هر جا در كتاب

،1ج،ق1411، نائيني( جايي كه دليلي بر خلاف استعمال در اين معنا وجود داشته باشد 

.)11ـ12ص

وجود حقيقت شـرعيه بـراي الفـاظ، تاريخ اديان به با توجه محقق بروجردي نيز

و نظيرـ عبادات و حج و روزه ،ق1415، بروجـردي( كند را قبول نميـ اينهامثل نماز

.)45ـ44صص

موردي ديگري است كه نائيني عنايت ويژه به فضاي صـدور روايـت) قامة(لفظ

وقتـي كـه ايـن لفـظ بـه، براي فهم معناي آن داشته است بدين بيان كه در آن زمان 

اصطلاح براي يك ذراع بـوده اسـت مگـر جـايي، صورت مطلق استفاده شده باشد 

.)90ـ91ص،1ج،ق1411، نائيني( قرينه بر خلافش باشد

موضوعات، برايند مطالب فوق چنين است كه گاه در پرتو شناخت فضاي صدور

ت يعني پديدة حقيقت نمايد؛ در بررسي برخي مقدمات فقاهو حتي احكامي رخ مي 

و اول اين نوشتار تقدم آن بر معناي شرعيه كه ارتباط آن با فهم موضوع واضح است

. بسيار نمايان است، كاركرد فضاي صدور، عرفي مطرح شد

الـدين بررسـي مـسائل فقهـي را بـدون بر اين بنيان است كه محمدمهدي شمس

و قرائن اختصاصي كه گرداگرد  و مكـان آگاهي از فضاي عمومي آن مسئله در زمان

و، دانـد چـرا كـه شـرايط اجتمـاعي صـحيح نمـي، صدور نص وجود دارد  سياسـي

و رويات(اقتصادي كه متون ديني  در آن صادر شده را در فهم موضوع مـؤثر) آيات

: هايي ديگر بدين شرح است نمونه.)1394،فر ضيايي( داند مي

هاي قديم منصرف مايند دينار در زمانفر با مثال زدن كلمه دينار مي;امام خميني

. به سكه طلا بوده است اما در زمان ما منصرف به دينار متعارف يا اوراق نقديه است 
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و برخـي9ها بعد زمان پيامبر سپس ايشان به تحول جدي اوضاع مسلمان و تابعين

.)264ـ 263ص،ق1421، امام خميني( كنند تأثيرات ديگر در برخي مسائل اشاره مي

يا، فهم اينكه موضوع براي1ملكدر روايتي از فضل بن عبد ال فردي مخفي بوده

مانند اشتراط(بايد زمان صدور روايت ديده شود؛ بدين بيان كه اگر آوردن قيدى، نه

از، به جهت خفاء آن مسأله باشد) حيات پدر  لزوماً خفاء آن بايد از نوع خفاء پـيش

 پس از صدور روايات بر فقها حاكم گـشته اسـت صدور روايات باشد نه خفايى كه 

.)4102ص،11ج،ق1419شبيري زنجاني؛(

بحثي نقـش، شايان بيان است در بحث فهم موضوع توسط فضاي صدور روايت

و ماهيـت، گرايـي آفرين در فهم احكام به نام بحـث اسـم  رخ كـاركردگرايي گرايـي

و غيرقابل خدشه اسـتيك» الاحكام تدور مدار الاسماء«نمايد كه آيا مي  اصل كلي

يا گاهي اسم هست اما حكم نخواهد آمد؛ به دليل اينكه حكم بر كاركرد يـا ماهيـت

. آن مسمي بوده است نه اسم

سـازي در روايـت را مطلـق عمـل مجـسمه» مـصورون«مـراد از;امام خمينـي

ونـد اي قائـل بـه صـورت بـراي خدا دانند؛ چراكه زمان صدور اين روايات عده نمي

و علاقه وافر به بت  و حتي شبيه متعال بوده  را بـراي حفـظ آثـار آنهـا پرستي داشتند

كه اهتمام بسيار زيـاد بـه نـابودي تمـام9گذشتگان خود درست كردند؛ لذا پيامبر

و جاهليت داشتند به شدت زياد با  به حـدي كـه، برخورد كرده آنهابقاياي آثار كفر

و قريب  .)257ـ 259ص،1ج،ق1415، امام خميني(دبوآنهافقط مناسب كفار

را، فـضاي صـدور با توجـه بـه ميرزا جواد تبريزي نيز ، مـراد از تـصوير در روايـات

و صورت .)378ص،5ج،ق1427، تبريزي( داند نه عكس گرفتنميسازي كشيدن صورت

و حرمـت برخي محققين انديـشة اسـم و كـاركردگرايي را مطـرح كـرده گرايـي

كه، ازي را به علت كاركردشس مجسمه و بر اين باورند مصداق كاركردگرايي دانسته

دا آنهامجسمة، اگر به قصد احترام به اشخاص  و اگـر بـه قـصد را بسازند مشكل رد
 

1.ومحم بنِ عنِ الحْسنِ ادِزي بنِ ديمنْ حنِعب عنْ جعفَرِ א��د��3 3 3 3 ـكلالْم ـدبع بنِ عنِ الفَْضْلِ عنْ أَبانٍ
اللَّه دبع زوج:قاَل7َعنْ أَبيِ إذَِا دْإِنَّ الج ��3א: 3 قلُنَْـا فَـإِن9ْ ـازج حياً وكاَنَ الجْد مرضْـياً ابنه وكاَنَ أبَوها

أبَو  وِي4א�9'א)ه 3��4 قاَل3َ في الْعدلِ والرِّضاَ اءوا سمهى ووه دْالج وِيهى وولِ: هَبقِو أحَب إِليَ أَنْ تَرضْىَ
دْالج) جא�ש���وسائل. ص20، ،290(
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و ادبــي از يـك فرهنــگ باشـد اشــكال نـدارد ، خـارج اصــول، عليدوســت( نمـاد ملـي

 گرايـيص انديـشة اسـم كارآيي فضاي صدور بـراي تـشخي بر اين بنيان.)9/10/1397

و ماهيت يا كاركرد) الاحكام تدور مدار الاسماء( .گرايي از آثار پر اهميت است گرايي

9در روايتـي از پيـامبر اكـرم: اي روايي در فهم موضوع از اين قرار است نمونه

 اختصار در زمـان واژة،»نهي النبي عن الاختصار في السجده«چنين رسيده است كه

از. متفاوت شده است صدور با الآن دست نهـادن بـر لگـن خاصـره» اختصار«مراد

و شـهروزي 1391، طباطبائي( است ص،6ج،ق1414،و حـسيني زبيـدي، 1387،؛ فرزند وحـي

و سجده رفـتن گرچه فيومي از ازهري دو احتمالِ مختصر كردن آية سجده.)347 دار

د اي كه آية سجده بعد از آن يا مختصر خواندن سوره  و سـجده دار و گـذر از آن ارد

.)171ص،2ج،ق1414، فيومي( نكردن را در معنا مطرح كرده است

توان دريافت كـه هـيچ يـك از دو احتمـال ازهـري با دقت در فضاي صدور مي

. نمايد صحيح نمي

: هايي براي فهم حكم نيز از اين قرار است نمونه

��«در روايـاتي ماننـد» سنت«كلمة
���هدو التـش א�"
	א+� 
��� فلاتـنقض �
א�

و معناي متبادر از كلمه سـنت)152ص،2ج،ق1407، طوسي(»א�#	�%� در عـصر، آمده

مـا« برداشت از اين كلمه در عصر صـدور نـص در حالي كه حاضر استحباب است 

. بوده است1»9فرضه النبي

شاهد بر آن عبارت شيخ طوسي است كه نـسبت بـه حـل تعـارض ظـاهري در

ا«روايت  كه«فرموده است» لميت سنهّ غسل مراد از سنت بودن غسل ميت اين است

، طوسـي(»ايم؛ زيرا قرآن دلالتـي بـر آن نـدارد شناخته9اين غسل را از سنت پيامبر 

ج1390 .)1395، نقل از واسطي101ص،1ق

در، است كه مراد از آن در روايات» مكروه«نمونة ديگر كلمة مكروه اصـطلاحي

ج1415، انـصاري؛531ص،1ج،ق1418، بـائي حـائري طباط( فقه نيـست  .)212ـ 210ص،4ق

نيز واجـب اصـطلاحي در كتـب فقهـاء، در روايات» واجب«مراد از كلمة همچنين

.)142ص،2ج،ق1419،؛ طباطبائي يزدي103ص،1ج؛ق1390، طوسي( نيست

. واجب كرده است9آنچه كه پيامبر.1
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 در عنـاوين هـا شايان بيان است اين قلم ادعايي بر حصر تأثير بر فهم معناي واژه

و با تتبع گسترده شد فوق ندارد . تر موارد بيشتري حاصل خواهد

ها فهم تركيب واژه.2

بـا لحـاظ مبـانيـ دهنـد كساني كه خود را در بستر صدور تركيبات كلامي قرار مي

آنميـ فكري متكلم و مراد واقعي  را درك كننـد؛ چـرا كـه تركيبـات توانند جايگاه

انايي انتقال مراد متكلمي كه در رساندن مـرادش تكيـه بـر قـرائن الفاظ به تنهايي تو

و تطبيقـاتي. حاليه محفوفه كرده است را ندارند  براي اثبات اين مدعا مطالـب ذيـل

. گردد بيان مي

إِنَّ«7توجه به اين روايت از امام صادق معاني كَلَامنَـا رفَتُْمع إذِاَ أفَْقهَ النَّاسِ أَنتُْم

3 ��3א�9כ 3
4رِفْلتَنَصشَاء فَكي هكَلَام رَفَلص وجوه فَلوَ شَاء إِنْسانٌ يكْذبو علَى ابن(1». لَا

و به تبع آن امكان امكان القاء مقاصد متكلم به گونه)1ص،ق1403، بابويه هاي مختلف

. دهد استظهارهاي مختلف از كلام را به عرصة فكر هديه مي

 بـه اينكهدر عين:صادر از اهل بيت: فرمايد با ارائة روايت فوق مي سيد يزدي

و به هفتاد كلام صـحبت نكـرده قابليـت، انـد موضوعي غير از مورد سوال نپرداخته

.)512ص،ق1426، يزدي( محمل را دارد70محاملي تا 

به، در اين ميان كمك بسيار خوبي براي، عنوان قرينة حالية روايات فضاي صدور

كها و فهم مراد است؛ بر اين بنيان است شهيد اول لزوم توجه جـدي ستظهار صحيح

، عاملي( دهد به تأثير تغيير عادات مردم در استنباط احكام را با بيان چند مثال تذكر مي 

.)151ـ 152ص،1ج،ق1413، شهيد اول

مي نائيني نيز نسبت به فهم تركيب واژه مرحوم جمله طبق گاهي دلالت: فرمايد ها

دلالت مفردات آن است يعني قرائني كه صارف از مفـاد مفـردات هـستند در جملـه 

وجود ندارد اما گاهي دلالت جمله طبق مفاد مفردات نيست؛ چرا كـه هـر متكلمـي 

مي مي در تواند قرائني كه و خواهد را به كلامش ملحق كند تا مراد خـود را برسـاند
 

ه اگر شما مقصود سخن ما را بفهميد، فقيه.1 مانا سـخن بـه وجـوه گونـاگوني ترين مردم خواهيد بود،
مي. قابل بيان است  آن پس انسان اگر بخواهد مي تواند سخن خود را و دروغ طور كه خواهد بيان كند

 ). ترجمه از كتابخانه احاديث شيعه(نگويد 
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مشخِّص ظهور جملات تركيبيه هستند، موقعيتحقيقت اين قرائن هستند كه در اين

و محصور است؛ مثل وقـوع، كه البته اين قرائن  گاهي قرائن عامه هستند كه مضبوط

و مثل آنكه وجودشان موجب ظهوري متفـاوت بـراي  امر عقيب حظر يا توهم حظر

و گاهي قرائن خاصه هـستند كـه  جملة غير از ظهور جمله در غيابِ آن قرائن است

و متكلمـين فـرق،و محصور نيستند مضبوط و حالات بلكه به اختلاف خصوصيات

.)141ـ 140ص،3ج،ش1376، نائيني( كند مي

 نائيني در آثار فقهاء از جمله هايي نمونه

با مرحوم ايـن، به قرائن مكتنفة روايات دالّ بر طرح اخبـار مخـالف كتـاب توجه نائيني

كـه دال بـه الوهيـت7ي زمـان حـضرت صـادق روايات را ظاهر در طرح اخبار جعل ـ

و زكات بودند مي و صوم و منكر وجوب صلاه .)102ص،2ج، 1352، نائيني( داند حضرت

و در نقـد آن شـناخت صـحيح، همچنين ايشان مطلبي را از استاد خـويش نقـل

و تأثير آن در فهم شايسته را مورد توجه قـرار مـي  نـه، دهـد فضاي صدور را مطرح

فاضـل: نـك، 222ـ 221صـص،1ج،ق1411، نـائيني( كر نقش فضاي صدور شوداينكه من

.)499ـ 500صص،ق1416، لنكراني

 آنهاپر واضح است قضية حقيقيه بودن اين روايات با تأثير فضاي صدور در فهم

و كبراي كليـه، هيچ تضادي با هم ندارد بلكه اين قرينه در فهم درست آنچه حقيقيه

به ديگر سخن درسـت اسـت، شودو موجب خارجيه شدن آن نمي است مؤثر است 

. است، نشده است اما مفسر آنچه قضيه حقيقيه بوده، كه موجب خارجيه شدن

و مثال هاي ديگر به خوبي ايـن مهـم را در فراينـد ايشان در مثال خزّ كه گذشت

و اگر جايي احتمال نصب قرينه را مرجوح  و به استنباط خويش عملي ساخته است

. بعد از فحص است، اصل عدم منتفي دانسته

به فضاي صدور كه مبادله حيوان بـه حيـوان چيـز شـايعي توجه با;امام خميني

، كلينـي(»صـاحب الحيـوان بالخيـار«يعنـي9انصراف روايت حضرت رسول، بوده

و قائل است مـدعي انـصراف دچـار)170ص،5ج،ق1407 به مشتري را قبول نكرده

و روايـت امـام رضـا قياس زم  هـم كـه7ان صدور روايت با زمان خود شده است

 زماني بوده اسـت در)67ص،7ج،ق1407، طوسـي(»المشتري بالخيار صاحب الحيوان«
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و نقره بوده است؛ لذا مي و كه مبادلات به طلا توان ادعا نمود كه قيد در آن غالبي اسـت

.)191ـ 190صص، 1386، پورآرانيعصار( شود9تواند مقيد كلام حضرت رسول نمي

اند كه مراد از روايت احتمال داده، بستر صدور با توجه به;همچنين امام خميني

و لاهدي مـن االله لعنتـه ملائكـه«: اند كه فرموده7امام باقر  من افتي الناس بغير علم

و ملائكه العذاب اس رد بر كسي است كه طبق قي)205ص،1ج،ق1371، برقي(»الرحمه

.)19جلسه، 1385، خارج فقه، فاضل لنكراني( دهدو استحسان فتوي مي

و مالك لأبيك«روايت، ديگر نمونه اسـت كـه مـراد9در بيان پيـامبراكرم» انت

شد، حضرت ،17ج،ق1404، نجفي( بدون تبيين توسط فضاي صدورش واضح نخواهد

راد براي حمله بـه فقـهو حتي مستمسك برخي اف)155ص،ق1403،؛ ابن بابويه 275ص

و مالـك«محقق خـوئي روايـت شـامل بـر. بلكه شريعت قرار خواهد گرفت  انـت

حر، عاملي(»لابيك را بر اخلاقي بودن اين قضيه يا محامل)265ص،17ج،ق1409، شيخ

.)166ص،26ج،ق1418، خوئي( ديگر ضرور دانسته است

 گذاشـتن شـيخ انـصاري فرق، زمان صدور با توجه به سيد عبدالحسين لاري

بين اجارة منزل براي بيع خمر در آن با بيع چوب براي صليب يا بـت سـاختن را

و صليب از چوب  ، قبول ندارد؛ بدين بيان كه بر فرض پذيرش ندرت ساختن بت

و ايـن نـدرت را مـانع اين ندرت را براي زمان ما دانسته نه زمان صدور روايات

.)55ص،1ج،ق1418،يلار( داند حمل روايت بر آن نمي

 از اسـتظهار خاصـي، متكي بر زمان صدور بروجردي به دو دليل همچنين محقق

و منزل و مرور به ضيعه و توجـهمي اخبار اقامه عشره كنند كه هر دو دليل با عنايت

مات بـوده از مـسلّ در آن زمـان عشرهةحكم اقام.1: به فضاي صدور روايات است 

در؛است درب.2. صدد بيان اين مطلب نيست لذا اين روايت حـث مـرور بـه ملـك

رو فضاي ؛و مورد سوال اصحاب بوده است درفقه عامهت بحثي معنونايصدور اين

 حكـمدخواهـ بلكه مـي، خواهد حكم اقامه عشره را مطرح كند لذا اين روايات نمي

و منزل را روشن كند .)201ـ 196ص،ق1416، بروجردى( مرور به ضيعه

به، هار سيد ابوالقاسم خوئي از ادله حرمت خلوت با اجنبيه استظ  فـضاي با توجه

نهي از قعود مرد با زن در بيت الخلاء است؛ چرا كه در آن زمان، صدور اين روايات

 آورنـد مؤيـد هـم مـي، ايشان براي استظهار خويش. اين خلوت متعارف بوده است 



134

/
هم

زد
يا

ال
س

،
كم

وي
ت

يس
هب

ار
شم

،
ان

ست
تاب

و
ار

به
14

03

بـرخلاف فقهـايي ديگـر كـه)217ص،1ج،ي نقـل از خـوئ،1384،ابوالحسن، مجتهد سليماني(

و مرد را مطلقـا يـا حـداقل در صـورت  استظهاري متفاوت يعني حرمت تنهايي يك زن

، شـهيد ثـاني، نقـل از عـاملي 214ص،ق1444، صـادقي كاشـاني( انـد ترس از گناه مطرح كرده 

.)889له مسا، توضيح المسائل مراجع، 554ص،ق1405يحيي بن سعيد حلي، 324ص،9ج،ق1413

روايات مورد استناد براي عدم تشكيل حكومت در زمان غيبت است، ديگر نمونه

خـارج، عليدوست(. دال بر مراد مستدلين نخواهد بود آنها فضاي صدور با توجه به كه 

)16ـ9جلسه، 1397، فقه سياسي

، شـود اي ديگر كه عدم فهم صحيح آن موجب ايجـاد برخـي شـبهات مـي نمونه

، 5534ص،3ج،ق1405، ابـن ابـي جمهـور(9از پيـامبراكرم» ولد الزنا شر الثلاثه«روايت

و نقل معـارض اسـت است كه معناي تحت)23ش از نظـر عقـل، اللفظي آن با عقل

و زانيه باشد  و زانيه نبايد بدتر از زاني با اينكـه هـيچ اختيـاري از خـود، فرزند زاني

و از نظر نقل با آية  اخُري6=אC)� زِرتَولا«نداشته است و اسـراء 164 آية،6، انعام(»وِزر،

كه يك اصل مسلم قرآنـي)38 آية53، النجم،7آية،39، الزمر،18آية،35،و فاطر15آية، 17

و چنين قصدي از رسول خدا  ، عليدوسـت( رسد بعيد به نظر مي9است تعارض دارد

با.)48جلسه، 1398ـ 1397، خارج فقه القضاء و شناخت زمينـة صـدور لذا ايـن، مطالعه

و معناي حقيقي آشكار  گردد؛ چراكه اين حديث دربـارة ابـاغره مي استبعاد رفع شده

و خبر بـه پيـامبر9جمحي است كه به پيغمبر اكرم  و نيـز بـه9ناسزا گفته رسـيد

و آن گاه پيامبر اكرم ايشان خبر رسيد كه او ولد  اين حديث را دربارة او9الزنا است

بلكـه بـه جهـت اعمـال، الزنا بودن است بنابراين شرّ بودن او نه به خاطر ولد.تگف

.)1384، صفاري( خود اوست

كه برونداد مطلب پيش و شرايط صدور ممكـن با توجه به گفته چنين است  فضا

و، است معناي خاصي غير از مفاد مفردات سخن اراده شده باشد؛ لذا با كشف فـضا

ص  امكان فهم صحيح مراد مـتكلم نيـز، دور كلام بوده است شرايط خاصي كه ظرف

. بيش از پيش است

شايان بيان است كه تأثير مورد اشاره در اين نوشتار بـه معنـاي ايـن نيـست كـه

و فضاي صدور  جابر ضـعف دلالـت شـود تـا كـه، ضعف دلالي وجود داشته است



135

/
ريتأث

ضا
ف

ي
وا

ر
ور

صد
ي

ت
ا

ژه
وا

هم
رف

د
ها

...

دا، اشكال شود دلالت و اگر لفظ دلالتـي و معنا است  شـته باشـد تمـسك رابطه لفظ

و ظهـور عرفـي بلكه همان، شود وگرنه قابل اخذ نيست مي طور كه بيان شد دلالـت

اعتبـار، كلام با كمك قرائن مكتنفه از جمله بستر صدور است افزون بر اين مطلـب 

مي، سنجي طرق تحصيل فضاي صدور . طلبد مجالي جدا

 گيري نتيجه

كه نائيني فهم ظهور كـلام را متكـي بـر اي است فضاي صدور روايات از قرائن عامه.1

داند كه اين قرينه رسانندة معناي صحيح مفردات مظـروف خـود اسـت؛ بـر ايـن آن مي 

بهبنيان  بـا هـر روشـ مسير فقاهت متّكي بـر روايـات، فضاي صدور رواياتبا توجه

كج، گراتر واقعـ اجتهادي كه فقيه داشته باشد  و در ورطة عـ طي خواهد شد و دم فهمـي

و تركيب درك مطلق از واژه  واژها وارد نخواهد شد؛ چرا كه روايات نيز مثل كلام هـر ها

الأمري خـويش بـه متكلم حكيمي كه در فضاي محاوره عقلائي به دنبال القاء مراد نفس 

و حافه كلام بوده در خلأ صادر نشده، مخاطبش است  و متكي بر قرائن عمومي و اند انـد

و به بيان الفاظ به تنهايي توا  نـائيني عـدم توجـه بـه مرحوم نايي انتقال مرادش را ندارند

. اين قرائن استظهاري متفاوت از استظهار متكي بر قرائن خواهد داشت

و.2 و تتبعي كه در كتـب فقهـي و فقهي مرحوم نائيني با عنايت به مباني اصولي

و روايي انجام شد صدور عبارت مبين هاي متعددي رخ نمود كه فضاي مثال، اصولي

و مراد  هـا مثـل ها تحت عناويني خـاص در بحـث فهـم واژه اين مثال.ستآنهامعنا

و تعيين، تعيين يكي از معاني واژه مانند شهرت روايي دانستن لفظ شهرت در مقبوله

و اصل عـدم، معناي خزّ در روايات در فقاهت نائيني  به خواننده محترم ارائه گرديد

و تشابه ازمان  و نمونه نقل هايي در كلام فقهاء بعد از اين فحص از قرائن دانسته شد

از، ها بيان شد كه فـضاي صـدورو روايات در فهم تركيب واژه  مبـين مـراد مـتكلم

و مطلبي خلاف ظاهر اوليه تركيب واژه درـ فارغ از توجه به فضاي صـدور، ها بوده

ميـ عين وضوح معناي مفردات آن مرحـوم طور كـه همان. كند را به مخاطب منتقل

و خودشـان در  نائيني فرمود گاهي ظهور تركيبات كلاميه غير از ظهور مفردات است

گـر وجـوب مراد از اخبار دال بر طرح اخبار مخالف كتاب اين اخبار را اخبار تأويل 

و و صوم . دانستند...صلاه
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ك.3 و تشابه ازمان كه در شك در معناي واژگان به بعد، رود ار مي اصل عدم نقل

و فرق تأثير فضاي صـدور بـا جبـران ضـعف  از فحص از قرائنِ همراه سخن است

از چنين بيان شد كه فضاي صدور ياري، دلالت رسان تحقق ظهـور عرفـي برخاسـته

آن، لفظ محفوف به قرائنش است .نه جبران ضعف دلالت بعد از عدم ظهور داشتن
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